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کودتا
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طی ســه دهه گذشــته ایــران و آمریکا به صورت دشــمنانی 
آشــتی ناپذیر ظهور کرده اند. بخش عمده این خصومت را شــاید 
باید در کودتای 28 جســت وجو کرد. این کتاب تلاشــی است تا 
جای کودتا را به شکلی موثق میان مناقشات بین المللی آن دوران 
تبیین کند و اســتدلال می کند کــه آمریکا و انگلیس برای توجیه 
کودتا از زبان جنگ سرد )گفتمان مسلط زمانه( استفاده کردند. 

جستارهایی درباره تئوری توطئه در ایران

اح▪م▪د▪اش▪رف▪،▪ ▪
م▪ح▪م▪دع▪ل▪ی▪▪ه▪م▪ای▪ون▪▪
ک▪ات▪وزی▪ان،▪ی▪روان▪د▪
آب▪راه▪ام▪ی▪ان▪)ترجمه▪
محمدابراهیم▪فتاحی(

نشر▪نی ▪
192▪صفحه ▪
۴8▪هزار▪تومان ▪

 
موضــوع تئــوری توطئــه در جامعه ایــران در نتیجــه حضور 
نیروهــای خارجی و مداخلات آنان به مرور پررنگ شــد و شــدت 
گرفت. امری که بســیاری از مردم عادی رجل سیاســی را درگیر 
کرده بود و به فرآیند عقب ماندگی دامن می زد. این کتاب شــامل 
ســه بخش اصلی اســت که هر کدام را یکی از مولفان به رشــته 
تحریر درآورده اســت. آبراهامیان در بخشی با عنوان »پارانوید در 
سیاســت ایران« می گوید ریشه های این پدیده را در جریان تاریخ 

سیاسی معاصر ایران باید واکاوی کرد.

تضاد دولت و ملت
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کاتوزیان▪)ترجمه▪علیرضا▪
طیب(
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۴12▪صفحه ▪
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مجموعه مقالاتی مســتقل و البته به گونه ای به هم پیوســته را 
شــامل می شــود که طی آن نویســنده تفاوت ماهیت انقلاب در 
ایــران را با دیگر کشــورها مــورد ارزیابی قرار می دهــد. کتاب به 
نقش شاه در سیاســت ایران و مقایسه آن با اروپا می پردازد. شاه 
در تاریــخ ایران یک حکومت انفــرادی دارد و نماینده هیچ طبقه 
یا گروه اجتماعی مشــخصی نیســت اما در اروپا  شــاه به عنوان 
نماینده اشــراف زمین دار اگر برخلاف منافــع آن عمل می کرد، 

ممکن بود قدرتش تهدید شود.
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بــه ثمر برســاند و بوروکراســی اداری، ارتش نوین و 
پشتیبانی دربار را ایجاد کند تا نظام سیاسی را تماما 
بــه اختیار خود درآورد. با این حال وی نیز به منظور 
سازمان دهی اصلاحات خود، با جامعه ایران روابط 
پیچیده و پرفرازونشیبی داشت تا اینکه در نهایت با 
حمله متفقین رضاشــاه ناگزیر از کناره گیری شد و 

فرزندش بر تخت سلطنت نشست.

سیاست ستیز اجتماعی
پادشــاهی نظامی رضاشاه جای خود را به فرزند 
جوانــش داد کــه از اعتماد به نفس پــدر برخوردار 
نبــود و در میان بوروکراســی که پدر ســازمان دهی 
کرده بود، فردی ضعیف و گرفتار به شــمار می رفت. 
از ســقوط ســلطنت نظامی رضاشــاه در شــهریور 
1320 تا آغاز ســلطنت نظامی محمدرضاشــاه در 
مــرداد ماه 1332، قدرت بین پنــج قطب جداگانه 
دست به دســت می شــد: دربــار، مجلــس، کابینه، 
ســفارت خانه های خارجــی و مــردم. البتــه در هر 
کــدام از ایــن مراکز قدرت، کشــمکش های درونی 
خاصی وجود داشــت. در فاصله این ســیزده سال 
کشــور از یک آشوب اجتماعی به آشــوبی دیگر، از 
یک بحران سیاســی به بحرانی دیگر و از یک بلوای 
دیپلماتیک به بلوایی دیگر دچار می شــد. ساختار 
اجتماعی به صورت صحنه کشــمکش های شــدید 
درآمــد. گروه هــای سرکوب شــده تلاش داشــتند 
فعالیت های خود را بار دیگر سازمان دهی کنند. به 
مرور محمدرضاشاه هرچه بر اوضاع تسلط بیشتری 
پیدا می کرد، تمایل بیشــتری داشت که مسیر پدر 
را در تبدیل شــدن به یک پادشــاه نظامی طی کند 
و جریان ملی شدن صنعت نفت مهم ترین بزنگاهی 
بود که شــاه ضعیف تــلاش کرد به شــاه خودکامه 
مبدل شــود. کتاب موضوع ملی شدن صنعت نفت 
و گروه های ذی نفع در این جریان را به تمامی شرح 
می دهد و تلاش می کند تصویری روشن از منازعات 
گروه هــای اجتماعــی در جریان ایــن جنبش ارائه 
کند. فصل ششــم و هفتم کتــاب به طور ویژه حزب 
توده را مورد بررســی قرار می دهد و سعی در روشن 

کردن پایگاه  اجتماعی این حزب دارد. 
ارائه نمودار ترکیب طبقاتی حزب توده و بررسی 
نفوذ این حزب در میان طبقه متوســط حقوق بگیر، 
طبقه کارگر شــهری، طبقه متوسط مرفه، توده های 
روســتایی، پایگاه قومی حزب و اقلیت های مذهبی 
قابل توجه اســت. چراکه نویســنده نتیجه می گیرد 
برخلاف آنچــه انتظار می رود، پایگاه طبقاتی حزب 
عمدتا میان طبقه متوســط اســت و در میان طبقه 
کارگــر شــهری، طبقه متوســط ســنتی و دهقانان 

اعضــا و هواداران اندکی داشــت. به 
لحــاظ ترکیــب قومی نیز بیشــتر در 
تهران، گیلان، مازندران و آذربایجان 
موفق به جذب شــده بود. مسیحیان 
آشــوری نیز در میان اقلیت ها بیشتر 
از ســایرین به حزب توده گرایش پیدا 

کردند. 

ایران معاصر
از کودتــا 28 مــرداد شــاه  بعــد 

تقریبــا خود را بی رقیــب می دید و با ســرکوب های 
انجام شــده و تشــکیل ســاواک این فرآیند تسهیل 
می شد. احزاب را به شدت سرکوب کرد و توانست بر 
بیشتر بخش های جامعه به ویژه روشنفکران و طبقه 
کارگر شهری مسلط شــود. در ادامه افزایش قیمت 
نفت سبب شــد که شــاه برنامه مدرنیزاسیون خود 
را آغــاز کند و اصلاحات مدنظرش را ســازمان دهی 
کرد. نتیجــه این برنامه نوعی توســعه ناهمگون در 

بخش های مختلف کشــور و به ویژه در تهران شــد. 
در ایــن قالب گروه های ســنتی پرنفوذ به گروه های 
حاشــیه ای مبــدل شــدند و منافع گذشــته خود را 
رفته رفتــه به عنوان نماد کهنگــی و عقب ماندگی از 

دست می دادند. 
دو تفســیر متفــاوت دربــاره ریشــه های انقلاب 
وجــود دارد؛ گروهــی روند نوســازی شــاه را برای 
مردم ســنت زده بیش از حــد شــتابان می دیدند و 
گروه دیگر نوســازی ناکافی شــاه و دست نشــانده 
سازمان سیا بودن او در عصر ملی گرایی، بی طرفی 
و جمهوری خواهــی را علــت اصلــی انقــلاب بیان 
می کنند. بــه اعتقاد آبراهامیان ایــن هر دو تحلیل 
نیمه درســت اســت. یعنی علت وقوع انقلاب ایران 
این بود که شــاه نوســازی را در حــوزه اقتصادی و 
اجتماعی پیش می برد. این امر منجر به گســترش 
طبقه متوســط جدید و طبقه کارگر صنعتی شد اما 
حاضر به نوســازی در عرصه سیاســی کــه منجر به 
تهدید قدرت و نفوذش بود، نمی شد. به این ترتیب 
بــه مرور شــکاف عظیمی میــان منافــع او و منافع 
گروه هــای اجتماعی مدرن پدید آمــد. از آن مهم تر 
پل های ارتباطی اندکی که در گذشته پیونددهنده 
نهاد سیاســی با نیروهای اجتماعی ســنتی به ویژه 
بــازار و مراجع دینی بود، ویران کــرد. به این ترتیب 
یــک بحران اقتصــادی می توانســت کل رژیم را که 
شــکاف عمیقی میان نظــام اقتصادی-اجتماعی 
توســعه یافته با نظام سیاســی توســعه نیافته آن به 

وجود آمده بود، متلاشی کند. 
این هنــگام حکومت ســه گــروه مخالف اصلی 
داشت. احزاب سیاســی مانند حزب توده، نهضت 
آزادی و جبهه ملی، روحانیون با چهره های شاخص 
آن ها یعنی امام خمینی و شــاگردانش و گروه های 
چریکی نظیــر فداییان خلــق، مجاهدیــن و دیگر 
گروه های مارکسیستی که مشی مسلحانه داشتند. 
ایــن گروه ها منتظــر بحرانی بودند کــه از درون آن 
بتوانند کار ساقط کردن رژیم را پیش ببرند و این دو 
بحران بالاخره به طور غیرمنتظره فرارســید. بحران 
اقتصادی به شکل تورم حاد و بحران نهادی ناشی از 
فشارهای خارجی بر شاه که هدف از آن وادار کردن 
رژیم به تعدیل کنترل های پلیســی و رعایت حقوق 
بشــر به ویژه حقوق مخالفان سیاسی در ایران بود. 
شاه که نمی خواست رابطه ویژه خود با واشینگتن را 
به خطر اندازد، به این فشــارها واکنش مثبت نشان 
داد و بــه این ترتیب بســیاری از مخالفــان از زندان 
خارج شدند و یک انرژی سرکوب شده آزاد می شد تا 
سوار بر بحران حاد اقتصادی شود. رفته رفته فقرای 
شهری نیز در آستانه انقلاب به طبقه متوسط سنتی 
پیوستند. علت اعتراض طبقه کارگر، 
رکود اقتصادی بود. اجرای طرح های 
توسعه بلندپروازانه بیکاری شهری را 
از بین برده بود و حتی ســبب کمبود 
نیــروی کار شــد و ایــن امــر افزایش 
دســتمزد کارگران را به دنبال داشت 
و منجــر به بــالا رفتن ســطح زندگی 
کارگران شــد امــا از خــرداد 1357 
اثرات دوره رکود اقتصادی آشکار شد 
و میزان دســتمزد کاهش پیدا کرد و 
تعــداد بیکاران از صفر به چهارصد هزار نفر رســید. 
این نیروی بیکار شــده لاجرم بــه صفوف انقلابیون 

پیوست. 
در نتیجه گیری کتاب نویســنده شــرح می دهد 
چگونــه انقلاب در ایران نظریه هایی که نوســازی را 
منجر به توسعه، دین زدایی و گسترش شهرنشینی، 
تقویــت طبقــات جدیــد و تضعیــف طبقه ســنتی 

می دانند، به چالش می کشد.

بعد از کودتا 28 مرداد 

شاه تقریبا خود را 

بی رقیب می دید و با 

سرکوب های انجام شده 

و تشکیل ساواک 

این فرآیند تسهیل 

می شد. احزاب را به 

شدت سرکوب کرد 

و توانست بر بیشتر 

بخش های جامعه به 

ویژه روشنفکران و طبقه 

کارگر شهری مسلط 

شود. در ادامه افزایش 

قیمت نفت سبب شد که 

شاه برنامه مدرنیزاسیون 

خود را آغاز کند و 

اصلاحات مدنظرش 

را سازمان دهی کرد. 

نتیجه این برنامه نوعی 

توسعه ناهمگون در 

بخش های مختلف 

کشور و به ویژه در 

تهران شد


